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هنوز فصل جدید فوتبال ایران شروع نشده بود که علیرضا بیرانوند با فســخ یک طرفه قراردادش و حضور در تبریز، به یکی از چهره های جنجالی فوتبال ایران تبدیل شد. شاید هر 
کس  دیگری جز بیرو بود، پرونده حواشی انتقال او به تراکتور بعد از گذشت چند هفته بسته می شد؛ اتفاقی که در مورد بازیکنانی مثل ترابی و اسماعیلی فر هم رخ داد اما نحوه جدایی 
دروازه بان اول تیم ملی از قرمزپوشان پایتخت باعث شد تا پس از گذشت حدود یک سال این پرونده باز باشد. کار در ماه های اخیر به جایی رسیده که بیرو حتی در بازی های ملی هم از سوی 
تماشاگران مورد فحاشی قرار می گیرد. در این میان افت فنی بیرانوند هم ماجرا را برای او پیچیده تر کرده است. تمامی این عوامل بهانه ای شد که در حضور فرهاد اشراقی، مدیرمسئول و 
سردبیر روزنامه خبر ورزشی و افشین خماند، یکی از روزنامه نگاران با سابقه، نگاهی دقیق تر به اتفاقاتی داشته باشیم که در ماه های اخیر برای دروازه بان مورد علاقه قلعه نویی افتاده است.

اشراقی:بیروبرگرددتشویقهممیشودبیروبرگرددتشویقهممیشود
خماند:بیرودرزرنگیاشهمیكسادگیداردبیرودرزرنگیاشهمیكسادگیدارد

   خماند: برای اینکه فحاشی را از فوتبال حذف کنیم باید مسئله فحاشی در جامعه را حل کنیم. باید فلفل ها از کابینت ها بیرون بیاید و جلوی 
چشم باشد و کار از خانواده شروع شود، صدا و سیما، رسانه ها. وقتی به جایی رسیدیم که یک هوادار نابینا به یک پیشکسوت توهین کرد، رسانه ای 
آن را دید، حذفش کند نه وایرال کند، آن روز مشکل حل می شود. باشــگاه ها نباید کار فرهنگی را در یک معاونت محقر با 2  کارمند ببینند، 
باید در همه اجزای باشگاه حاکم کنند و بفهمند هر رفتار و هر گفتارشان، حتی نوع حرکت هایی که می کنند، پیامد دارد. اگر از فحش دادن 

به خودت ناراحت می شوی، از فحش دادن به دیگران هم ناراحت شو؛ چون زنجیره ناسزا تشکیل شود، خودت هم در مقابلش ایمن نیستی.

پایانبندی

   خماند: دوم مورد ابزاری دیدن تماشاگر در گذشته است. 
برای باشگاه های ما در سال های اخیر تماشاگران ابزاری برای 
رسیدن به اهداف خاص بودند. تماشــاگر را به ابزار برد تبدیل 
می کنیم، با این تفاوت که تماشاگر ابزار ماشینی نیست و وقتی 
یک رفتار پرخاشگرانه در او نهادینه شد، دیگر کنترلش از دست 
ما خارج می شود. ســومین عامل تغییر نقش تماشاگر است. 
تماشاگر ببینده انفعالی نیست و برای خودش نقش عاملیت قائل 
است و می گوید من باید در نتایج دخیل باشم. تماشاگر خودش 
را درانتخاب مربی، بازیکنان و حتی تعیین ترکیب دخیل می داند. 
او چه ابزاری جز صدا برای این نقش دارد؟ صدا هم هر چه بلندتر 
باشد، بهتر. چهارمین عامل نقش مکانیسم های دفاعی است. 
بچه 15ساله شاید مشکل اقتصادی نداشته باشد ولی مشکلی 
از نوع دیگر دارد. عامل پنجم شکل تنبیه است؛ جریمه ای  که 
برای فحاشی درنظر می گیریم. این جریمه نه تنبیهی است و 
نه ترمیمی است؛ یا مالی است یا محرومیت. این جریمه بیشتر 
برای باشگاه است، نه کسی که فحش داده. باشگاه رابطه طولی 

با تماشاگر دارد و باشگاه ابزاری برای کنترل تماشاگر ندارد.
   اشراقی: باشگاه دولتی است و این جریمه از جیب دولت می رود.

   خماند: یک عامل دیگر مســئله احساس محرومیت نسبی 
است. در سال های اخیر یک نوع احساس تبعیض در فوتبال ما رشد 
می کند و هوادار حس می کند تیمش  مظلوم است و تیم های دیگر 
حکومتی هستند و احساس می کند نهادهای حاضر در فدراسیون 

نمی توانند از حقش  دفاع کنند، خودش  وارد عمل می شود.

جریمهاشتباهی

   اشــراقی: همه بحث هواداری، فضای مجازی نیســت. 
فضای مجازی که مشخص است؛ طرف خارج از ایران نشسته 
یک صفحه هواداری استقلالی و یک صفحه پرسپولیسی راه 
انداخته، با آگهی های مشترک و اتاق فکر مشترک و هواداران 
را به جان هم  می اندازد و کاســبی می کنــد. هواداری خیلی 
مقدس است؛ یک تیم را دوست داری ، از آن دفاع می کنی و در 
ورزشگاه گلویت را هم برایش پاره می کنی. بعضی از هواداران 
که منطقی تر هستند، احساس می کنند از مدیر باشگاه بیشتر 
می فهمند و او درســت نمی فهمد. در مورد باشگاه استقلال 
می توانم بگویم بیشتر هواداران استقلال از مدیران این باشگاه 
بیشتر می فهمند. در کل خیلی از مردم عادی فوتبال را خیلی 

بیشتر از مدیر و اعضای هیأت مدیره می فهمند.

فضایمجازی

   خماند: در مورد بیرانوند بایــد چند وجه را درنظر بگیریم 
تا به حکم برسیم. یک اینکه از دست دادن برای بیرانوند برای 
هوادار پرسپولیس دردناک است. ترابی و اسماعیلی فر هم برای 
آنها مهم بودند اما سکوهای پرسپولیس بیرو را بیشتر دوست 
داشت و رفتنش درد بیشتری داشــت. نکته دوم این است که 
بیرانوند حتی در زرنگی اش هم یک ســادگی دارد. امسال را 
نباید ببینیم. بیرو این سناریوی شکست خورده را پارسال هم 
انجام داد. یک بار هوادار پرســپولیس را بازی داد. نکته ســوم 
تقابل درویش و بیرانوند بود. اینها سر فسخ قرارداد یک شطرنج 
برای جذب هوادار درست کردند. من بیرانوند را یکی از بهترین  
دروازه بان های ایران می دانم. کاری که او در جام جهانی کرد نه 
حجازی کرده و نه عابدزاده. با اینکه بیرانوند را دوست دارم ولی 
باید از او بپرسیم اصل دفاعیه ات براساس چه جمله ای بنا شده؟ 
می گوید چرا به من حق فسخ دادند، خب آنها دادند، تو استفاده 
نمی کردی. چرا فکر می کنی با یک جمله به ظاهر منطقی)من 
شیرینی دادم( می توانی هوادار پرســپولیس را فریب بدهی. 
یا فرافکنی  های دیگر. زرنگی دوطرف در این قضیه عیان بود. 
شما می توانستی خیلی راحت مثل ترابی و اسماعیلی فر، بگویی 
پیشنهاد خوب دارم و می خواهم بروم، مثلا بگویی اینجا آرامش 
ندارم و می خواهم به جایی بروم که آرامش بیشــتری دارم، با 
زرنگی صادقانه می رفتی. نکته سوم که کلید همه  چیز است، 
این است که فوتبال ما شطرنج شــده و شیشه نیست. از یک 
طرف درویش تهدید می کند، از یک طرف زنوزی، یک طرف 
تبریز است و یک طرف تهران. اگر هم فدراسیون بخواهد بدون 
ملاحظه کاری و مصلحت اندیشی حکم بدهد، نمی تواند. تمکین 
به قانون را در هیچ بخش باشــگاهی نمی بینیم. نکته آخر هم 
اینکه در همه این سال هایی که من در فوتبال بوده ام، هیچ وقت  
نتوانسته ام  سازوکار هیچ حکم حقوقی در فوتبال را درک کنم. 
در موارد مشابه، شاهد برداشت ها و حکم های نامشابه بوده ام. 
این اتفاق باعث شده حکم هر چه باشد، یک طرف ناراضی باشد.

   اشراقی: همین چیزها شائبه ها را زیاد می کند. همین قانون 
سقف بودجه؛ پارسال از ســپاهان 4امتیاز کم کردند و دوباره 
برگرداندند. در این فوتبال چطور می توانی باور کنی که صدور 
یک حکم 7ماه طول کشیده. در کل در قضیه بیرانوند هرچند 
مقصر است اما مستحق این همه فشــار نیست. از لحاظ فنی 
پرسپولیس بیشتر از رفتن مهدی ترابی لطمه خورد تا بیرانوند. 

ترابی مهره کلیدی تری برای پرسپولیس بود.

فرقبیروباترابیواسماعیلیفر

   اشراقی:  افتش بیشتر روحی است. به زبان گفتنش راحت 
است ولی وقتی یک استادیوم علیه ات باشند، نمی توانی خوب 
باشی. افت بیرو فنی نیست. من هم می  گویم او یکی از بهترین  
دروازه بان های تاریخ ایران است؛ هرچند مقایسه او با عابدزاده  
ظلم به دروازه بانی است و عابدزاده دیگر تکرار نمی شود. یک بار 
از هاشمی نسب پرسیدیم در ورزشگاه 60هزار نفر بهت فحش 
می دهند چطور تحمل می کنی، گفت مهم نیست، قبلا 40هزار 
نفر فحش می دادند و الان 20هزار نفر بیشــتر شده اند و تحمل 
می کنم. وقتی تصمیمی می  گیری باید عواقبش را هم بپذیری. 
الان هاشمی نسب می گوید آن موقع تصمیم درستی گرفتم و با 
10برابر پولی که استقلال داد زندگی خودم و خانواده ام را نجات 
دادم. وقتی قبول می کنی قرارداد 4برابری را بگیری، باید عواقبش 

را هم تحمل کنی.

ظلمبهدروازهبانی

فحاشیبهبیرانونددربازیهایملی
   فرهاد اشراقی: قبلا هم این اتفاق افتاده بود. دهه های60 و 70 هم 
از این اتفاقات زیاد داشتیم. زمانی که علی پروین سرمربی تیم ملی بود، 

بارها به او توهین کردند.
   افشین خماند: در بازی ایران و عمــان در مقدماتی جام جهانی 
وقتی مایلی کهن ادموند اختر را بیرون کشید، هیچ  استقلالی در زمین 
نبود و تا زمانی که علی منصوریان به بازی بیاید تماشاگران به عابدزاده 

فحاشی کردند.
   اشراقی: در این سال ها کمتر شاهد این اتفاق بوده ایم چون خیلی 
از بازی های ملی در ایران نبوده، خیلی از بازی ها هم نتوانسته جمعیت 
زیادی را به ورزشگاه بکشاند. در کل نمی شود یک بعدی به این مسئله 
نگاه کرد. همه عوامل و شــرایط جامعه را باید درنظر گرفت؛ شرایط 
اقتصادی، اجتماعی، هنجارهایی که هســت و خیلی چیزهای دیگر 
تا برسیم به خود آقای بیرانوند. بیرانوند دروازه بانی است که با زحمت 
خودش را بالا کشید و شایستگی  و توانایی اش را هم داشت. می  گویند 
بعد از عابدزاده او بهترین دروازه بان ایران اســت. البته در این قضیه 
خود بیرو هم مقصر بود. نحوه جدایی اش از پرسپولیس که یک باشگاه 
پرطرفدار است، خیلی تأثیرگذار بود. همین حکمی که 7ماه است صادر 

نشده، خودش شائبه ایجاد می کند.

چراحکمصادرنشد؟
   اشراقی:  آقای صالحی توضیــح داده بود که چرا صدور این حکم 
اینقدر طولانی شــده ولی خود من خیلی قانع نشــدم. گفت پرونده 
تعیین وضعیت شده، فرستادیم طرفین و... همه این کارها چقدر طول 
می کشــد؟ خود بیرانوند بعد از بازی با ازبکستان گفت همین امشب 
حکم را بدهید. ببینید که خودش چقدر تحت فشار است. البته جوری 
که بیرانوند صحبت کرد، مخاطب حس می  کــرد حکم به نفع خود 
اوست. در  مورد این فحاشی ها باید بگویم نحوه اعتراض در فوتبال ما هم 
قشنگ نیست. خیلی جاها وقتی می خواهند اعتراض کنند دستمال 

سفید نشان می دهند، سوت می زنند، هو می کنند و...

ریشهیابیفحاشیها
   افشین خماند: وقتی می خواهیم فحاشی در ورزشگاه یا به طور 
خاص فحاشی به بیرانوند را بررسی کنیم، باید به ریشه های اجتماعی 
و فرهنگی جامعه برگردیم. باید ببینیم میزان استفاده از لغاتی که 
در دوران کودکی ما ممنوع و قبیح بود، حالا چقدر اســت. من اصلا 
به فوتبال کار ندارم، ادبیات رایج در فضای مجازی ما سرشار از این 

کلمات است. این ویدئوهای طنز کوتاهی که در فضای مجازی وایرال 
می شــود و همه ما می بینیم، از چه ادبیاتی سود می برد؟  موسیقی 
محبوبی که الان شنیده می شود، چه نوع موسیقی ای است؟ از این 
کلام ها بی بهره است یا این واژه ها آنجا مدام تکرار می شود؟ قبل از 
اینکه به کاربرد و کارکرد کلامی بپردازیم، من می خواهم به سمت 
عوامل سازنده یک کلام بروم، جنس کلمات ما عوض شده اند. موضوع 
خشــم علیه بیرانوند را کنار بگذاریم، ما وقتی رفیق تر و مهربان تر 
هم هستیم، طوری صحبت می کنیم که نشــان می دهد آدم های 
بی ادب تری شده ایم. در زمان خشــم و هیجان این به اوج خودش 
می رســد. همین هواداران وقتی تیم خودشان را تشویق می  کنند، 
چه ادبیاتی دارند؟ ما قبل از اینکه به فوتبــال و بیرانوند بپردازیم، 
باید در ابعاد بسیار گسترده تر بحث کنیم. فرهنگ هواداری بخش 
بدون کنترل اجتماعی جامعه ماست. وقتی بپذیری جامعه نسبت 
به گذشته از کلمات ممنوعه بیشتری استفاده می کند، وقتی قبول 
کنیم کلماتی که مربوط به قشرهای خاص جامعه بوده و در فضاهای 
خصوصی تر استفاده می شده و به سطح ادبیات روزمره آمده، می توانیم 

آسیب شناسی دقیق تری داشته باشیم.

داستانفقطبیرانوندنیست
   خماند:  در حال حاضر فقط فحاشــی به بیرانوند به چشم آمده. 
بازی های هفته گذشته لیگ را بررسی کنیم، پر از پرخاشگری و توهین 
بوده. مربی خارجی به فوتبال ما می آید و تا قبل از بازی او را آدم محترم 
و بی صدایی تصور می کردیم، یک دفعه به مربی حریف می گوید اوباش. 
ما ساختاری داریم که اول باید به آن بپردازیم. زمانی که ما بچه تر بودیم، 
یک سری مهارهای اجتماعی داشتیم مثلا می  گفتند زن و بچه نشسته 
یا بزرگ تر نشسته، جلوی آنها فحش نده. هر وقت می خواستی انحراف 
کلامی داشته باشی، با یک سری عوامل بازدارنده مواجه می شدی. الان 

خیلی از فحش ها را از نسل جدید یاد می گیریم.
   اشراقی: همه ما تقریبا فکر می کردیم وقتی خانم ها به ورزشگاه 
بروند، شرایط خیلی بهتر می شــود، خط قرمزها را رعایت می  کنیم. 
قدیم ها یک شــعار معروف بود که به داور می دادنــد، 3بار جمعیت 
می گفتند آقا زشت است نگو. تأکید می کنم که همه مثل هم نیستند 
ولی ویدئوهایی که از بعضی از تماشاگران زن می بینیم، مثلا از بازی 
پرسپولیس و تراکتور، احســاس می کنی بعضی ها فقط به ورزشگاه 
می آیند که فحش بدهند. این جمله را زیاد شنیده ایم که می گویند 
ورزشگاه محلی است برای تخلیه شدن، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، 

خانوادگی و... دارند، می خواهند آنجا خالی شوند.

وقتیفحاشیهابهتشویقتبدیلمیشوند
   اشراقی: درباه بیرانوند می توانیم بگوییم که او می توانست خیلی 
بهتر جدا شود. بیرانوند اگر همین فصل بعد به پرسپولیس برگردد این 
جمعیت تشویقش می کنند. 20نمونه مثل او را در این 20 سال داریم، 
نمونه اش شاهرخ بیانی. از اســتقلال به پرسپولیس رفت. در دربی  به 
ناصر حجازی گل زد، با مشت های گره شــده رفت سمت سکوهای 
استقلال، تماشاگر بعد از آن گل سکته کرد اما چند سال بعد که دوباره 
به استقلال برگشت مثل یک ستاره تشویق شد و الان هم می گوید من 
استقلالی ام. یا قضیه انتقال عابدزاده و هاشمی نسب. این 3نفر خیلی 
بازیکن بزرگ تری از بیرانوند بودند. همه ما کاری را که بیرانوند کرد 
 می کنیم. چه تضمینی وجود دارد که به من 4برابر پول بدهند و جای 
دیگر نروم؟ راحت ترین کار این است که ما نقد کنیم. بازیکنانی مثل 
بیرو از نظر فوتبالی پیر هستند ولی سنی ندارند و جوان هستند. شاید 
بیرانوند الان به عقب برگردد مدل بهتری جدا می شد. شفاف سازی 
هم خیلی نکته مهمی است. الان هیچ باشــگاهی مبلغ قرارداد هیچ 
بازیکنی را شفاف اعلام نمی کند. وقتی شفاف سازی نشود، گمانه زنی 
شروع می شود؛ یکی می گوید فلانی 60میلیون گرفته، یکی می گوید 
80میلیون و... این گمانه زنی ها نگاه به یک ســتاره را تغییر می دهد. 
مثلا می گوید فلان بازیکن پولکی است. من به عنوان کسی که سال ها 
استادیوم می رفتم این رفتارهای تماشاگران را خیلی عجیب نمی بینم.

   خماند: طارمی هم از پرسپولیس بد جدا شد و به ترکیه رفت ولی 
وقتی برگشت پرسپولیس خیلی خوب او را پذیرفت و شاید بیرو هم 
برگردد با او خوب برخورد کنند. من در بعد دوم می خواهم ریشه های 
خشونت های کلامی را بررسی کنم. تغییر یا شیفت پارادایم هواداری 
در ایران است. هواداری 2وجه دارد؛ یکی عشق به تیم خودی و دیگری 
نفرت از تیم های دیگر است. زمان بچگی ما بیشتر عشق به تیم خودی 
حاکم بود، الان به جای وحشتناکی در فوتبال رسیده ایم که می گوییم 
هر کس از ماست، خیر اســت و هر کس از ما نیست، شر است. الان 
بیرانوند از گروه ما به گروه دیگر رفته و ملاک شــر اســت. الان این 

غیریت سازی به درون گروه هم رسیده.

درباهبیرانوندمیتوانیمبگوییم
کهاومیتوانستخیلیبهترجدا
شود.بیرانونداگرهمینفصلبعد
بهپرسپولیسبرگردداینجمعیت
تشویقشمیکنند.20نمونهمثلاو
رادراین20سالداریم،نمونهاش

شاهرخبیانی.ازاستقلالبهپرسپولیس
رفت.دردربیبهناصرحجازیگل

زد،بامشتهایگرهشدهرفتسمت
سکوهایاستقلال،تماشاگربعدازآنگل
سکتهکرداماچندسالبعدکهدوبارهبه
استقلالبرگشتمثلیکستارهتشویق
شدوالانهممیگویدمناستقلالیام.یا
قضیهانتقالعابدزادهوهاشمینسب

اشراقی:

درحالحاضرفقطفحاشیبهبیرانوندبهچشم
آمده.بازیهایهفتهگذشتهلیگرابررسی
کنیم،پرازپرخاشگریوتوهینبوده.مربی

خارجیبهفوتبالمامیآیدوتاقبلازبازیاورا
آدممحترموبیصداییتصورمیکردیم،یک
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خماند:

Alireza Beiranvand

با اســکن این کیو آرکد 
ایــن  فیلــم کامــل 
گفت و گو را تماشا کنید.

داستـــــانداستـــــان
یکانتقالیکانتقال

نگاهی دقیق تر به ماجرا های بیرانوند در ماه های 
اخیر با حضور کارشناسان رسانه 


